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صفحه‌آرا: علی حسنی

وحشت از آزادی قاتل 42زن 

عملیات پلیس کنیا برای دستگیری قاتل سریالی 42زن در این 
کشور که از زندان گریخته بود، باعث دستگیری قاتلی دیگر شد. 
به گزارش همشهری به نقل از رسانه‌های کنیا، شهریور امسال، 
پیدا شدن بقایای اجساد ۴۲زن در معدن متروکه‌ای در نزدیکی 
محله‌ فقیرنشین موکورو در کنیا، مردم و رسانه‌ها را در شوک فرو 
برد. اجساد در حالی پیدا شــدند که داخل کیسه‌های دربسته 
بودند و مأموران پلیس با ردیابی گوشی موبایل یکی از قربانیان به 
خانه‌ای در ۱۰۰متری معدن متروکه رسیدند که متعلق به مردی 
به نام کالینز جومایسی بود. او از سوی پلیس دستگیر و از خانه 
او یک قمه که برای مثله کردن اجســاد از آن استفاده می‌شد و 
مقداری اموال قربانیان کشف شد. این مرد ۳۳ساله به قتل ۴۲زن 
اعتراف کرد و گفت بعد از کشاندن آنها به خانه‌اش و کشتن آنها،  
اجسادشان را مثله کرده و در کیسه‌های زباله بسته‌بندی و در 
معدن متروکه رها می‌کرد. قاتل ســریالی پس از دستگیری به 
زندان افتاد، اما زمان زیادی در آنجا نماند، چرا که تنها یک‌ماه 
بعد از دستگیری به همراه 13زندانی دیگر موفق به فرار از آنجا 
شد. با فرار مرد جنایتکار، درحالی‌که افکار عمومی به‌شدت از این 
ماجرا عصبانی بود، تحقیقات برای دستگیری دوباره او آغاز شد تا 
اینکه مأموران به اطلاعاتی از مخفیگاه یک مرد جنایتکار دست 
یافتند و چند روز پیش او را دستگیر کردند. هر چند معلوم شد 
که اطلاعات پلیس اشتباه بوده و وی قاتلی نیست که مأموران 
در تعقیب او بودند اما معلوم شد که فرد دستگیر شده نیز یک 
جنایتکار است چرا که در مخفیگاهش جسد یک زن پیدا شد و 
او در بازجویی‌ها به قتل یک مرد دیگر هنگام سرقت گوشی‌اش 
اعتراف کرد. با دستگیری این مرد، وی به زندان منتقل شد و این 
در حالی است که وحشت مردم از آزادی قاتل 42زن ادامه دارد.

نجات عجیب کوهنورد گمشده
نجات هادی نظری، کوهنورد افغانســتانی ســاکن اســترالیا 
که 13روز در کوهســتان برفی گرفتار بــود از دیگر اخبار مهم 

رسانه‌های دنیا در روز گذشته بود.
به گزارش بی‌سی‌ســی، این جوان 23ســاله کــه کوهنورد و 
دانشجوی پزشکی اســت، با دوســتانش برای کوهنوردی به 
کوه‌های برفی نیو ساوت ولز استرالیا رفته بود که گم شد. در این 
مدت صدها نفر ازجمله دوستان و خانواده هادی برای یافتن این 
جوان 23ساله تلاش کردند تا اینکه روز چهارشنبه 19دی، وی 
در حالی پیدا شد که زنده بود. او بعد از گم‌شدن توانسته بود خود 
را به جنگل برســاند و در این مدت با خوردن توت‌های وحشی 

زنده مانده بود.

قطع دست کارگر باربری به‌خاطر 
قدرت‌نمایی

2 شرور که با کارگران باربری به‌خاطر استفاده از آسانسور، درگیر 
شده و آنها را با ضربات قمه مجروح کرده بودند، دستگیر شدند. 
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش یک درگیری خونین 
در ساختمانی در غرب تهران به پلیس اعلام شد. در این درگیری  
۳ مرد جوان با ضربات قمه مجروح‌ و به بیمارستان منتقل شده 
بودند. مجروحان،کارگران باربری بودند که روز حادثه در حال 
جا به جایی اثاثیه یکی از ســاکنان ساختمان بودند، اما یکی از 
همسایه‌ها که از اشرار معروف تهران بود به آنها به خاطر استفاده 
از آسانســور اعتراض کرده بود. او در ادامه با یکی از دوستان در 
حالی که قمه به دست داشــتند به کارگران حمله کرده و هر 
3 کارگر را به‌شــدت زخمی کرده بودند. در این حمله 2 نفر از 
کارگران به کما رفته‌ و دست راست کارگر سوم قطع شده بود. 
در این شرایط تحقیقات برای بازداشت 2 شرور فراری از سوی 
مأموران پلیس آگاهی تهران آغاز شد تا اینکه مخفیگاه آنها در 
شرق تهران شناسایی شد. مأموران روز گذشته راهی این محل 
شــدند اما آنها به محض دیدن پلیس، تصمیم به فرار گرفتند 
. مأموران با رعایت قانون به کار گیری ســاح، به سمتشــان 
تیراندازی کردند و  درنهایت 2 گلوله به پای یکی از اشرار برخورد 

کرد و او و همدستش دستگیر شدند.
یکی از متهمان در بازجویی‌ها گفت: آن روز به کارگران اعتراض 
کردیم که از آسانسور برای جا به جایی اثاثیه استفاده نکنند اما 
آنها قبول نکردند. کارگران با لحن تندی جوابم را دادند و من هم 
چون زیر بار حرف زور نمی‌روم عصبانی شدم و به دوستم زنگ 
زدم تا بیاید. وی ادامه داد: من خودم گنده‌لات هستم و همه از من 
حساب می‌برند اما حالا 3کارگر ساده برای من لات‌بازی درآورده 
بودند. برای اینکه خودی نشــان بدهیم با دوستم به سمتشان 

هجوم بردیم و با قمه، مجروحشان کردیم.
متهم با قرار قانونی بازداشت شــده و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

حادثه

خبر خوب

آموزش

داخلی

آزادی 25زندانی زن از زندان رشت

۲۵ زندانی واجد شــرایط در بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از 
زندان زنان رشت آزاد شــدند. به گزارش همشهری، با حضور 
رئیس سازمان زندان‌ها در زندان زنان رشت ۲۵ نفر از زندانیان 
این مرکز با ارفاقات قانونی و کمک خیرین آزاد شدند؛ بنابر اعلام 
رئیس سازمان زندان‌ها در پی سفر استانی رئیس دستگاه قضا 
به گیلان، قرار است ۴۰۰نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد و به 
کانون خانواده برگردند که در مرحله اول 25زندانی زن از زندان 
زنان آزاد شدند. براســاس این گزارش، از این تعداد زندانی۷۸ 
نفر توسط ستاد دیه، ۱۲۱نفر با کمک خیرین و ۲۰۱نفر نیز با 
ارفاقات قانونی زمینه آزادی‌شان فراهم شده است. در جریان 
سفر رئیس ســازمان زندان‌ها به شهر رشــت در مراسمی، به 
5 خانواده زندانی نیازمند که فرزندان آنان در شــرف ازدواج 
هستند جهیزیه اهدا شد که ارزش این اقلام ضروری اهدا شده 

۲۵۰میلیون تومان است.

راه‌های مقابله با کلاهبرداران بانفوذ
ادعای نفوذ در سازمان‌ها 
و اداره‌های دولتی ازجمله 
ترفندهایــی اســت که 
افــراد شــیاد از آن برای 
کلاهبرداری از شهروندان 
استفاده می‌کنند، اما در 
مقابل این افــراد چه باید 
کرد؟ ســرهنگ محمد 
شــریفی، رئیــس اداره 

اجتماعی پلیس آگاهی فراجا دراین باره می‌گوید:‌ شهروندان 
وقتی برای راه‌اندازی شرکت، صدور پروانه، ثبت اسنادملکی، 
پیگیری‌های قضایــی و...به ســازمان‌های مختلف مراجعه 
می‌کنند، گاهی در آنجا اشخاصی به آنها مراجعه کرده و با این 
ادعا که افراد بانفوذی هستند و می‌توانند کارشان را راه بیندازند 

دست به کلاهبرداری می‌زنند.
او ادامه می‌دهد: ‌لازم است شــهروندان برای انجام کارهای 
اداری، برابر روال قانونی اقدام کنند و درصورتی که بنا به دلایلی 
شخصا قادر به پیگیری پرونده‌های اداری خود نیستند از وکلای 
رسمی و معتبر جهت انجام این کار استفاده کنند. البته پلیس 
با اشــراف کامل روی این افراد، تعداد زیادی از این مدعیان 

دروغین را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کرده است.
رئیس اداره اجتماعی پلیــس آگاهی فراجا تأکیــد کرد: از 
پرداخت پول به افرادی که خود را مأمور و فردی ذی‌نفوذ در 
نهادهای دولتی و امنیتی معرفی می‌کنند خودداری کنید و از 
کسانی که مدعی داشتن سمت هستند، کارت شناسایی معتبر 
درخواست کنید و درصورت مشاهده موارد مشکوک، ماجرا را 

از طریق تلفن 110به پلیس اعلام کنید.

انهدام بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته 
سرقت منزل در پایتخت

اعضای بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته سرقت منازل پایتخت 
در جریان عملیاتی ضربتی توسط پلیس دستگیر شدند. به 
گزارش همشــهری، از چندی قبل اطلاعاتی درباره فعالیت 
گسترده اعضای یک باند سرقت منزل در اختیار پلیس تهران 
قرار گرفت. شواهد به‌دست آمده نشان می‌داد كه اعضای این 
باند به شکل گسترده و سازمان‌یافته دست به سرقت از منازل 
شــهروندان می‌زنند. در این شــرایط تیم‌های ویژه‌ای برای 
شناسایی و دستگیری سارقان تشکیل شد. زمان زیادی طول 
نکشید که مأموران به اطلاعات بیشتری درباره نفرات اصلی 
این باند دست پیدا کردند. شواهد حاکی از این بود که سارقان 
با پول‌های به‌دست آمده از راه سرقت جشن گرفته‌اند. به‌دست 
آمدن این اطلاعات کافی بود تا عملیات دستگیری اعضای باند 
طراحی و اجرا شود. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران با صدور 
اطلاعیه‌ای از دستگیری اعضای این باند به‌عنوان بزرگ‌ترین 
باند سازمان‌یافته ســرقت منزل در پایتخت خبر داد و اعلام 
کرد:  15 نفــر از این افراد ‌بعد از اقدامــات مجرمانه خود در 
واحدی ویلایی مشغول خوشگذرانی و شادی بودند، غافلگیر و 
دستگیر شدند و ۴دستگاه خودروی سرقتی توقیف، مقادیری 
وجه نقد و آلات جرم نیز کشــف و ضبط شد. طراح اصلی و 

سرکرده باند نيز به همراه دیگر اعضا بازداشت شد. 

رســیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت رضایت خودرو با 
28هزار شاکی در قزوین همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین 
جلسه رسیدگی وکیل تعدادی از شکات ابعاد تازه‌ای از این 
پرونده را برملا کرد و گفت: متهمان آخرین مدل خودروی 
مازراتی را به‌نام نوزادی 2ماهه و یک بنز مدل روز بالا را به نام 

دختر 4ساله زده‌اند.
به‌گزارش همشهری، رســیدگی به پرونده رضایت خودرو 
طراوت نوین از چندی قبل در دادگاه ویژه رســیدگی به 
جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشــور در اســتان 

قزوین به ریاســت قاضــی عبدالکریم کلهر آغاز شــده 
است. روز گذشته در دهمین جلســه تعدادی از شاکیان 
شکوائیه‌هایشــان را مطرح کردند و یکی از متهمان نیز به 
دفاع از خود پرداخت. در این بین وکلای تعدادی از شاکیان 
در اظهاراتی ابعاد تازه‌ای از این پرونده را برملا کرد. او گفت:‌ 
بیشتر متهمین در دادگاه اظهار می‌کنند که از قبل دارایی 
داشتند، اما باید گفت همه دارایی و امکاناتی که در اختیار 
دارند از پول مردم است که در شــرکت به‌دست آورده‌اند.

چطور می‌شــود این افراد در چند سال صاحب واحد‌های 

تجاری و مســکونی در بهترین نقاط شــهر شوند، چطور 
آخرین مدل خودرو مازراتی به نام یک نوزاد 2ماهه است و 
یک بنز مدل روز به نام دختر 4ساله؟ اینها با تخلفات خود 
مرز‌های اخلال در نظام اقتصادی را جابه‌جا کرده‌اند. چطور 
یکی از متهمان اصلی ۶۰۰ متر زمین را به نام خواهر خود 
زده و دیگر متهم نیز گله‌های گوســفند روستایی را به نام 

برادر خود زده است.
براساس این گزارش قرار است رســیدگی به این پرونده در 

روزهای آینده ادامه پیدا کند.

دادسرا
تحقیقــات تیــم جنایــی 
مینودشت برای رازگشایی 
مرگ اســرارآمیز نوعروس 
جوان در حالی آغاز شده است که خانواده او 
دامادشان را مقصر مرگ دخترشان می‌دانند.

به‌گزارش همشهری، 4 ‌ماه پیش به پلیس 
شهرستان مینودشــت در استان گلستان 
خبر رسید که عروس 16ســاله‌ای به طرز 

مشکوکی جان باخته است.
به‌دنبال اعــام این گــزارش، تیم جنایی 

تحقیقات خود را در این‌باره آغاز کرد.
بررسی‌ها نشــان می‌داد نوعروس 16ساله 
آخرین بار درحالی‌که بیهوش بوده، توسط 
همسرش به بیمارســتان انتقال یافته، اما 
به‌رغم تلاش پزشــکان جانش را از دســت 
داده است. در این شــرایط بازپرس جنایی 
مینودشت دســتور داد جسد این نوعروس 
برای تشــخیص علــت مرگ به پزشــکی 
قانونی انتقال یابد. از ســوی دیگر گروهی 
از کارآگاهان جنایی مینودشــت ماموریت 
یافتند تا اسرار مرگ مرموز این زن را فاش 

کنند.
در نخســتین گام همســر نوعروس تحت 
بازجویی قرار گرفت، اما مدعی شد که نقشی 
در مرگ همســرش نــدارد. او ادعا کرد که 
حال همسرش در خانه بد می شود و تشنج 
می کند، اما او بعد از انتقال به بیمارســتان 
جانش را از دست می‌دهد. با این حال خانواده 

نوعروس از دامادشــان به اتهــام قتل عمد 
شکایت کردند و مدعی شدند که وی باعث 

مرگ دختر آنها شده است.
مادر این نوعروس در گفت‌وگو با همشهری 
می‌گوید: یک ســال پیش دخترم که تنها 
فرزندم بود عاشق شــد و اصرار داشت تا با 
پســر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. هر چه ما 
مخالفت کردیم نتوانستیم جلوی این وصلت 
را بگیریم. بنابراین به ناچــار به این ازدواج 

راضی شدیم.
این زن می‌گوید: چون دختــر و دامادم در 
دوران عقد بودند و هنوز سر خانه و زندگی 
خود نرفتــه بودند، دخترم چنــد روز خانه 
مادر همســرش می‌ماند و چند روز هم در 
خانه مــا بود. همه‌‌چیز به‌نظــر خوب پیش 
می‌رفت و ما هم در حال آماده‌سازی‌ جهیزیه 
و تدارکات عروســی بودیم تا اینکه ‌10ماه 
پیش از بیمارستانی در مینو‌دشت به ما خبر 
دادند که دخترم درآی‌سی‌یو بستری است. 
به سرعت خود را به بیمارستان رساندیم و 
متوجه شدیم که یکی دو روز است که دخترم 
را به‌دلیل تشنج به بیمارستان آورده‌اند. آنجا 
بود که متوجه شــدیم دخترم بعد از تشنج 
به کما رفته اســت. هر چه از شوهرش علت 
را جویا شــدیم ابتدا خود را بی‌اطلاع نشان 
داد، اما بعد گفت که دخترم به اشتباه قرص 
خورده است. حرف او را باور نمی‌کردیم چون 
می‌دانستیم که دخترم اهل قرص خوردن 

نبود، حتی مســکن هم نمی‌خــورد. به هر 
ترتیب با به هوش آمدن دختــرم ماجرا را 
فراموش کردیم تا اینکه اتفاق تلخی رخ داد.

اظهارات تکان‌دهنده
با ‌ اینکه نوعروس 16ساله از کما خارج شده 
بود، اما یک روز که نزد مادربزرگش رفته بود 
به او گفته بود که همسرش به وی یک قرص 
مخدر داده و از او خواسته ‌ تا این ماجرا را به 

کسی نگوید.
مادر او ادامه می‌دهــد: دخترم از این ماجرا 
چیزی به من نگفته بود تــا اینکه یک روز با 
ناراحتی درحالی‌که گریــه می‌کرد به من 
گفت که چند قرص مخدر در جیب شــلوار 
همسرش پیدا کرده است. بر سر این موضوع 
آنها مدتی با هم قهر بودنــد تا اینکه دامادم 
به خانه ما آمد و گفت اشــتباه کرده و ما هم 
به‌خاطر اینکه زندگی دخترم از هم نپاشــد 

دامادمان را بخشیدیم.

آخرین دیدار
بعد از آن ماجرا درســت زمانی که خانواده 
نوعروس فکر می‌کردند مشکلات تمام‌شده و 
دخترشان در کنار همسرش خوشحال است، 

اتفاق هولناکی افتاد.
مادر داغدیده می‌گویــد: حدود ‌4ماه پیش، 
آخرین باری که دخترم از من خداحافظی 
کرد تا چنــد روز در خانه مادر همســرش 

بماند، بــار دیگر از بیمارســتان با ما تماس 
گرفتند و گفتند که دخترم تشنج کرده و در 
آی‌سی‌یو بستری است. او می‌افزاید: هراسان 
و سراسیمه به بیمارستان رفتیم و به ما گفتند 
که دخترم به کما رفته و بعــد از 4روز جان 

خود را از دست داد.
ایــن زن ادامــه می‌دهد: با مــرگ دخترم 
دنیا برایم تمام شــد. پــس از آن بودم که 
مادربزرگش رازی را که دخترم به او گفته بود 
فاش کرد و حالا مطمئن هستم که دامادم در 

مرگ دخترم نقش دارد.
او می‌افزاید: ما به دادسرا رفتیم و از دامادم 
شکایت کردیم، حتی در کالبد شکافی هم 
مشخص شد که در خون دخترم ماده مخدر 
وجود داشته است. دامادم به‌عنوان مظنون 
به دادسرا احضار شد و ‌2ماه در بازداشت بود، 

اما حالا با وثیقه آزاد است.
براساس این گزارش، رسیدگی به پرونده در 
دادسرای مینودشت در حالی ادامه دارد که 
تازه‌داماد هرگونه دخالت در مرگ همسرش 

را انکار کرده است.

مرگ اسرارآمیز نوعروس 16ساله

جنجال مازراتی و بنز در پرونده‌ای با 28هزار شاکی 

وقتی پلیس به یک دســتگاه خودروی پژو 
آردی با شیشه‌های دودی دستور ایست داد 
و آن را متوقف کرد، در صندوق عقب خودرو، 
با 3پسر جوان که دست‌ها ‌و پاهایشان بسته 

بود، مواجه شد.
به‌ گــزارش همشــهری، تحقیقــات برای 
دستگیری آردی‌سواران تبهکار از چندی قبل 
توسط مأموران پلیس آگاهی تهران آغاز شده 
بود. نخستین شاکی مردی جوان بود که تحت 
عنوان مسافر سوار خودروی آردی یشمی‌رنگ 
شــده بود. وی گفت: گمان کردم، ‌راننده پژو 
مسافرکش است. به همین دلیل سوار شدم و 
راننده در بین راه، 3 مرد دیگر را هم به‌ عنوان 
مسافر سوار کرد، اما در حقیقت 3مسافر قلابی 
با راننده همدست بودند تا با ربودن من، اموالم 
را به ســرقت ببرند. متهمان شــوکر و چاقو 
همراهشان بود و در بین راه تغییر مسیر دادند 
و مرا تهدید کردند تا پول، طلا، موبایل و کیفم 
را به سرقت ببرند، اما من مقاومت کردم؛ برای 
همین یکی از آنها که چاقو به ‌دست داشت، 
مرا زخمی کرد و اموالم را برداشــت. سپس 
درحالی‌که دچار خونریزی شدید شده بودم، با 
دست و پای  بسته، کنار بزرگراه رهایم کردند. 
من هم با داد و فریاد از مردم کمک خواستم 
که در نهایت یک راننده عبوری دلش به حالم 

سوخت و مرا به بیمارستان رساند.

هرچنــد مأمــوران راهی محل ســرقت 
شدند و به بررســی دوربین‌های مداربسته 
پرداختند، اما آردی‌سواران از پلاک سرقتی 
اســتفاده کرده بودند تا ردی از خودشان به 
جا نگذارند. با این حــال اقدامات اطلاعاتی 
برای دســتگیری ســارقان ادامه داشت تا 

اینکه چند شکایت مشابه دیگر پیش روی 
تیم تحقیــق قرار گرفت که نشــان می‌داد 
سرنشینان آردی یشــمی‌رنگ، در پوشش 
مسافرکشــی، طعمه‌هایشــان را ربوده و 
اموالشان را به ســرقت می‌برند. اعضای این 
گروه خشن، چنانچه با مقاومت طعمه‌های 
خود مواجه می‌شدند، آنها را با چاقو زخمی 
کرده و سپس دست‌وپایشان را بسته و کنار 
بزرگراه‌هــای تهران رهایشــان می‌کردند. 
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه چند شب 
قبل مأموران پلیس در بلوار کشاورز به یک 
خودروی آردی یشمی‌رنگ که شیشه‌های 

آن دودی بود، مشکوک شدند و وقتی 
شماره پلاک را بررسی کردند، 

متوجه ســرقتی بــودن آن 
شدند؛ در آن شــرایط بود 
که به راننده دستور ایست 
دادند، ولی او بدون توجه 
به اخطار پلیــس، اقدام 
به فرار کرد، اما عملیات 
تعقیب و گریز، در نهایت 
به دستگیری راننده آردی 

منجر شــد، ولی این پایان 
ماجرا نبود چرا که مأموران 
در بازرسی از صندوق عقب 

خودرو، 3مــرد جــوان را با 
دست‌وپای بسته پیدا کردند. آنها 
توسط راننده آردی و همدستانش 
گــروگان گرفته شــده بودند که 
پلیس، هر ســه گــروگان را نجات 
داد. در ادامه نیــز 3متهم دیگر این 

گروه 4نفره دســتگیر شدند و در 
بازجویی‌ها به گروگانگیری‌های 
خونین و ســرقت‌های خشن 
اقــرار کردند. اعضــای این 

گروه برای انجام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیــار 
مأمــوران پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفتند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

پلاک و شیشه‌های دودی خودروی سارقان، اسرار گروگانگیری را فاش کرد

نجات نجات 33گروگان از صندوق عقب آردیگروگان از صندوق عقب آردی

پایان راه موتوردزدها
رئیس پلیس آگاهی اســتان گلستان از دســتگیری باند 15نفره سرقت موتورســیکلت در این استان خبر داد. 
به‌گفته سرهنگ امیر حسام، اعضای این باند در جریان چند ‌ماه فعالیت مجرمانه 144دستگاه موتورسیکلت 

را در نقاط مختلف شهر گرگان دزدیده بودند که در بررسی‌های تخصصی شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری 4میلیاردی رمال از 5نفر 
مرد رمال که به بهانه دعانویسی و باطل‌کردن طلسم دست به کلاهبرداری 4میلیارد تومانی از 5نفر در ایلام زده 
بود، دستگیر شد. این مرد به‌دنبال شکایت شاکیان تحت تعقیب قرار گرفت و مأموران پلیس ایلام موفق شدند با 
شناسایی مخفیگاهش او را دستگیر کنند. او در بازجویی‌ها به فریب طعمه‌هایش و کلاهبرداری از آنها اعتراف کرد.

انتظامی
کلاهبرداری

دستگیری 

سرکرده این گروه مخوف، ‌42ساله است و سوابق زیادی در پرونده‌اش 
دارد. او می‌گوید که یک خلافکار کهنه‌کار به او پیشنهاد سرقت و 

گروگانگیری‌های خشن داده و او هم قبول کرده است.

می‌دانی که پرونده‌ات سنگین‌تر شده است؟
اشتباه کردم. حماقت کردم. تا قبل از این فقط به جرم دله‌دزدی دستگیر 
می‌شدم. مدتی هم در زندان می‌ماندم و بعد آزاد می‌شدم، اما این‌بار 
حرف‌شنوی کار دستم داد. فکر کنم حالا حالاها باید در زندان بمانم.

حرف‌شنوی کار دستت داد؟
چند روز بود که از زندان آزاد شده بودم و با دوستم به قهوه‌خانه‌ای 
در کرج رفتم. در آنجا مرد میانســالی را دیدم که از خلافکارهای 
قدیمی و کهنه‌کار بود. او گفت با دلــه‌دزدی پول خوبی گیرمان 
نمی‌آید. درواقع این همه خطر می‌کنیم برای هیچ و از ما خواست تا 
به دل آتش برویم و خلاف‌های سنگین انجام بدهیم. همین باعث شد 
تا تحت‌تأثیر مجرم ســابقه‌دار قرار بگیرم و باند سرقت‌های خشن 

راه‌اندازی کنم، اما به مجازات سنگینش فکر نکرده بودم.
تو که سابقه‌داری، به مجازات سنگین گروگانگیری 

فکر نکرده بودی؟
فکر نمی‌کردم، جرمی که مرتکب شده‌ایم گروگانگیری است. تصورمان 
این بود که سرقت می‌کنیم. از ســوی دیگر طعمه‌های ما، افغان‌ بودند 
و فکر می‌کردیم شــکایت نمی‌کنند چون مجوز قانونی برای زندگی در 

ایران ندارند.
شگرد سرقت‌هایتان به چه شکل بود؟

سراغ افغان‌‌ها در ساختمان در حال ساخت می‌رفتیم، خودمان را مأمور 
معرفی می‌کردیم و می‌گفتیم شما مجوز ندارید یا مشکوک به سرقت یا 
قاچاق گوشی‌های سرقتی هستید. آنها هم از ترسشان هرچه پول و طلا 
داشتند به ما می‌دادند تا بی‌خیالشان شویم. بعضی از سوژه‌ها را هم در 
کنار خیابان شناسایی می‌کردیم و خودمان را مأمور جا می‌زدیم. سپس 
دست‌وپایشان را می‌بستیم و داخل صندوق عقب قرار می‌دادیم تا به 
سمت محل زندگیشــان برویم و هرچه دارند را بگیریم. می‌خواستیم 
حسابی بترسند و از ترس جانشــان، ‌هرچه پول، طلا یا دلار دارند، به 

ما بدهند.
اما 3مرد ایرانی هم از شما شکایت کرده‌اند؟

خیلی شبیه به افغان‌‌ها بودند. ما فکر کردیم از اتباع هستند. به عنوان 
مسافر سوارشــان کرده و با تهدید چاقو خفتشان کردیم. هر سه نفر 
مقاومت کردند و ناچار شــدیم با چاقو، ضرباتی به آنها بزنیم و بعد با 
دست‌وپای بسته رهایشان کنیم. در واقع خشونت زیادی به خرج دادیم.

اگر یکی از آنها جانش را از دســت می‌داد که در برابر 
اتهام قتل قرار می‌گرفتید!

خوشبختانه در این قسمت ماجرا، بخت با ما یار بود که آن سه نفر زنده ماندند.

حرف شنوی کار دستم دادگفت و گو


